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 مقدمه

در باب مبحث صحو و سکر، و پس از از قرن سوم به بعد با سخن گفتن بايزيد 
ای مهم و قابل بحث در ميان متصوفه شد و او جنيد، اين موضوع تبديل به مسئله

های متفاوتی را دراين باره ارائه نمودند که اکثراً تحت تأثير آرای  صوفيان، ديدگاه
 جنيد و بايزيد قرار داشت. 

از آن و در تقابل با  رسد نخست واژة سکُر در معنای مجازی و پس به نظر می
وارد زبان صوفيانه شده است. سکُر در لغت به معنای  واژة سکُر، واژة صحو

مستی حاصل از شراب و صحو در لغت به معنای کنار رفتن ابرها و صاف شدن 
اند چراکه هنگام  آسمان است از اين رو آن را به معنای هوشياری نيز آورده

 روند.  اری از برابر عقل کنار میهوشياری پس از مستی، ابرهای ناهشي
ی اصلی در تعريف سکُر، مفهوم های صوفيانه غالباً شاخصهدر نخستين متن

شود که از تمييز و  بوده است. در واقع صوفی چنان از خود غايب می« غيبت»
شناسد:  ماند و لذت و الم و نعمت و بلا را از يکديگر بازنمیتشخيص بازمی

آيد و  لی که بر اثر تجلی خداوند بر بنده پديد میسکر عبارت است از حا»
که خير از شر، لذت از  شود قوة تشخيص و تمييز از او برخيزد. چنان موجب می

الم و منفعت از مضرت بازنشناسد؛ ولی با اين همه، از چيزها غايب نباشد. يعنی 
و رسد اما از حال خويش چنان غايب است که از آن درد  الم و لذت به وی می

 ( 1754ـ  1755: 7، ج1969)مستملی « لذت آگاهی ندارد. 

نزديک است و آن حالتی است که صوفی « حضور»از سوی ديگر صحو به مفهوم 
و الم از لذت بشناسد و آنچه »يابد  پس از سکُر، تمييز و تشخيص خود را بازمی

مان: )ه« در او الم باشد اختيار کند بر آنچه در او لذت باشد در موافقت حق.

تر از غيبت و تر و کاملاند که سکر و صحو قوی با اين حال تاکيد کرده (1759
؛ قشيری 1754ـ  1759: 7، ج1969؛ مستملی 972ـ971: 1955)سراج طوسی حضور است. 

1991 :41) 
بر اساس آنچه در باب معنای کلی اين دو اصطلاح گفته شد، سکر را ويژگی مهم 
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دانند. بايزيد  وجه مميز مکتب عرفان بغداد می مکتب عرفانی خراسان و صحو را
تر از اند، سکر را مقدم داشته و کاملبسطامی و پيروان او که طيفوريان نام گرفته

انگارند و دانند و در مقابل جنيد و يارانش صحو را بالاتر از سکر می صحو می
و تعريف جنيد  داستان هستندالبته اکثر صوفيان بنام نيز در اين ماجرا با جنيد هم

 گيرند.  تر از سکر در نظر میای برتر و کامل اند و آن را مرتبه از صحو را پذيرفته
شيخ روزبهان بقلی شيرازی نيز چون بسياری از مشايخ، صحو را برتر از سکر و 

داند، اما  نتيجة آن دانسته و نهايت راه سالکِ عاشق را تمکّن در مقام صحو می
ه به جزئيات اين مفهوم، تعريف دقيق آن و برشمردن برخلاف ديگر بزرگان ک

اند، وی هنگام ترسيم مسير سلوک خويش و تعريف انواع صحو همت نگماشته
مفاهيم دخيل در اين سلوک، جايگاه صحو مد نظر بايزيد و صحو جنيدی را به 

کند در کدام مرحله از سلوک و کدام مقام،  می شکل دقيق روشن کرده و مشخص 
کدام از اين دو نوع صحو را تجربه کرده و سبب پديد آمدن هر کدام  سالک هر

شود که وی تعريفی متفاوت از  چيست. در اين ميان اما نبوغ شيخ آنگاه آشکار می
کند که نه  می ای متفاوت و نو از صحو اشاره  اصطلاح صحو ارائه کرده و به گونه

رين مرحلة سلوک و صحو بايزيدی است و نه صحو جنيدی و در حقيقت در آخ
 افتد.  پس از تجربة صحو مورد نظر جنيد برای عارف اتفاق می

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

جامع و مستقل در حوزة  یشده، تاکنون پژوهش های انجام یبا توجه به بررس
روزبهان و انواع آن انجام نگرفته و در مقالات  خيمفهوم صحو در نگرش ش

در  نياشاره شده است. ا خيمفهوم صحو بر سکر نزد ش یموجود تنها به برتر
انواع آن  نو برشمرد قيدق فيمفهوم صحو، تعر اتيبه جزئ یاست که و یحال

و  ديزيصحو مد نظر با گاهيسلوک خود، جا ريمس ميهمت گماشته و هنگام ترس
کند در کدام مرحله از  می روشن کرده و مشخص  قيرا به شکل دق یديصحو جن
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دو نوع صحو را تجربه کرده و سبب  نيدام مقام، سالک هر کدام از اسلوک و ک
ای  اما به گونه تيدر نها وزبهانر خي. شستيها چ آن جيآمدن هر کدام و نتا ديپد

است و نه صحو  یديزيکند که نه صحو با می متفاوت و نو از صحو اشاره 
روزبهان است و پژوهشگر آن را  خينوع سوم از صحو که مختص ش ني. ایديجن
مطرح نشده  خياز مشا کي چيه یدر تفکر عرفان شترينامد پ می «یصحو روزبهان»

و نظير و همتايی ندارد. است  دهيابداع گرد هانروزب خيتوسط ش بار نيو نخست
 یعنينوع سوم از صحو  نيا ینگارش مقالة حاضر معرف یهدف اصلدرحقيقت 

 است. گريآن با دو نوع د یهافاوتت انيو ب «یصحو روزبهان»

 

 روش و سؤال پژوهش

در اين توصيفی به رشتة تحرير درآمده است. _‌پژوهش حاضر به روش تحليلی
را در نگرش عرفانی روزبهان « صحو»مقال نخست برآنيم تا معنای دقيق اصطلاح 

عرفانی شيخ به دنبال انواع صحو، سبب _روشن کنيم و سپس در منظومة فکری
« صحو روزبهانی»ها باشيم؛ در پايان نيز  آمدن هر يک و نتايج حاصل از آن پديد

های عمدة آن با صحو بايزيدی و صحو جنيدی را تعريف کرده و به تفاوت
 بپردازيم. 

 اين پژوهش درصدد پاسخگويی به سؤالات زير است:
ـ اصطلاح صحو از نظر لغوی در نظر شيخ روزبهان چه معنايی دارد و او در 1

شرح خويش بر اصطلاحات عرفانی اين مفهوم و مفهوم مقابل آن يعنی سکر را 
 چگونه معنا کرده است؟ 

ـ مراحل سلوک در نظر شيخ به چه ترتيبی است و سالک در کدام مرحله از 5
 يابد؟  سلوک خويش به مقام صحو دست می

ـ عرفانی خويش به چند نوع از صحو اشاره کرده  ـ شيخ در منظومة فکری9
 است؟
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چيست و چه تفاوتهايی با صحو بايزيدی و صحو جنيدی « صحو روزبهانی»ـ 7
 دارد؟

 ساز پديد آمدن انواع صحو در وجود سالک است؟ـ چه عامل يا عواملی سبب2
 ـ انواع صحو در وجود سالک چه نتايج و ثمراتی خواهند داشت؟6

 

 پژوهشپیشینة 

در باب موضوع کلی صحو و سکر و نگرش صوفيان در باب اين دو مفهوم، 
(، در مقالة 1952مقالات به نگارش درآمده بسيار است. به عنوان نمونه باطنی )

کوشيده است نظرات مشايخ « صحو و سکر در تعاليم صوفيان»خود با عنوان 
آوری کند. يا جمعبزرگ حول محور اين دو مفهوم و برتری يکی بر ديگری را 

جايگاه صحو و سکر در »(، در مقالة خود با عنوان 1721حاجی صادقيان و ابويی )

الدين اردبيلی و بينی شيخ صفی به جايگاه اين دو مفهوم در جهان «طريقت صفوی
(، در مقالة خود با 1721زايی )اند. مريم علوی و مهدی لک پيروان وی پرداخته

در ذن بودايی با تاکيد بر شن سيو با « شدگیروشن»مفهوم بررسی تطبيقی »عنوان 
، به بررسی تطبيقی «در تصوف خراسان با تاکيد بر ابوالقاسم قشيری« صحو»

اند و در  شدگی بودايی پرداختهمفهوم صحو در تصوف خراسان با مفهوم روشن
شدگی تدريجی در ذن بودايی همان  رسند که روشننهايت به اين نتيجه می

 گاهی را دارد که صحو نزد صوفيان خراسان. جاي
در باب مفهوم صحو و سکر در مشرب فکری بايزيد و جنيد که در حقيقت 

پردازان در باب اين دو مفهوم هستند نيز مقالاتی نوشته شده ترين نظريه اصلی
مراتب »(، در مقالة خود با عنوان 1956، آقاحسينی و رضايی )فرد ميرباقریاست. 

به تبيين چهار مرتبه از مراتب توحيد پرداخته و به اين « ديدگاه جنيدتوحيد از 
اند که در تعاليم جنيد دو مرتبة نخستين توحيد بر پاية علم و معرفت  نتيجه رسيده

گيرد و مراتب سوم و چهارم يعنی فنا و وحدت شهود، خاص عارفان  شکل می
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به تناظر فنا و سکر و بوده و ثمرة عشق و مشاهده است. آنان ذيل همين موضوع 
وحدت شهود و صحو نيز پرداخته و نظر جنيد در باب هر کدام از اين مباحث را 

جايگاه صحو »در مقالة  ،(1959و رضايی ) فرد ميرباقریچنين اند. هم بررسی کرده
به بررسی تعاريف صحو و سکر در « و سکر در مکتب عرفانی بغداد و خراسان

اند که هيچ تضاد و  اند و به اين نتيجه رسيده ختههر کدام از اين مکاتب پردا
 تقابلی بين صحو کسانی چون جنيد و سکر امثال بايزيد وجود ندارد. 

و انواع آن در نگرش « صحو»اما در باب موضوع اصلی مقالة حاضر يعنی مفهوم 
ای مستقل به رشتة تحرير درنيامده عرفانی شيخ روزبهان بقلی، تا کنون مقاله

ای  ، به گونهروزبهان بقلی(، در اثر خويش تحت عنوان 1954ها ارنست )است. تن
تلويحی به رجحان صحو بر سکر در تفکر روزبهان اشاره کرده است. همچنين 

کشف و شهود در مشرب عرفانی »در مقالة  ،(1994تمدن و نصر اصفهانی)
های روزبهان دربارة کشف و  به بررسی مبانی نظری و ديدگاه« روزبهان بقلی
را نتيجة سلوک مورد نظر « صحو»اند و در ضمن اين موضوع،  شهود پرداخته

 دهند.  روزبهان دانسته و آن را برتر از سکر قرار می

 

 بررسی و تحلیل موضوع

 در انديشة عرفانی بايزيد بسطامی و جنید بغدادی« وصح»الف( مفهوم 

توان يافت و  بار در سخنان بازمانده از بايزيد می اصطلاح صحو را برای نخستين
او در تعريف اين مفهوم بر همتای بغدادی خويش؛ يعنی جنيد، تقدم زمانی دارد. 

فهوم ، ناگزير بايد اين م«صحو»پُرواضح است که جهت روشن شدن معنای دقيق 
قرار داده و از هر دو مفهوم سخن بگوييم؛ زيرا در « سکر»را در تقابل با مفهوم 
کند. تعريفی که بايزيد از  می صدق « تعرف الاشياء باضدادها»اين مبحث نيز قاعدة 

کند، با تعريف جنيد از آن دو بسيار متفاوت  می دو مفهوم سکر و صحو ارائه 
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و »گويد:  اب منش و روش بايزيد میاست. هجويری هنگام سخن گفتن در ب
وی در ادامه سکر را معنا کرده ( 545: 1952)هجويری « طريق وی غلبه و سکر بود.

و آن را در معنای غالب شدن محبت حقّ تعالی بر وجود سالک آورده است. از 
ساز  گردد که هجويری، غرق شدن در عالم محبت را سبب اين سخن معلوم می

داند. وی آنگاه به ترجيح سکُر بر صحو در طريقت  الک میپديد آمدن سکر در س
صحو بر تمکين و »گويد:  کند و در اين باره از قول آنان می می طيفوريان اشاره 

تعالی و سکر بر  اعتدال صفت آدميتّ صورت گيرد و آن حجاب اعظم بود از حق
ش زوال آفت و نقص صفات بشريت و ذهاب تدبير و اختيار وی و فنای تصرف

اندر حقّ خود به بقای قوتی که اندر او موجود است به خلاف جنس وی. و اين 
 (552: )همان« ابلغ و اتمّ و اکمل بود.

ای پيش از سکُر  شود که صحوِ مورد نظر بايزيد مرحله در تعريف فوق روشن می
شود و در واقع بازگشت از مستی  است و نوعی حجاب برای سالک محسوب می

ای که سالک مجدداً قدرت  شياری و سکون است به گونهمحبت به حالت ه
يابد و از يَدِ تصرف الهی خارج شده و به صفات  اختيار و تدبير خويش را بازمی

 گردد.  بشری بازمی
در مقابل، هجويری از جنيد بغدادی و متابعان او به عنوان عارفان اهل صحو نام 

ز ثقل انديشه و عمل آنان برده و معتقد است ترجيح هوشياری بر سکر در مرک
ای مهم بايد توجه داشت و آن تعريف متفاوت قرار دارد. در اين ميان اما به نکته

 جنيد از مفهوم صحو است. 
غيبتی است که به واسطة ورود واردی قوی در شخص « سکُر»بنابر نظر وی، 

مان و شود، هم ز تواند با آنچه فنای سالک گفته می شود و اصطلاحاً می ايجاد می
جنيد از جمله عارفانی است که به مبحث توحيد توجهی خاص »يکسان باشد. 

شود. اين  داشته است. در سخنانی که از او بازمانده، چهار مرتبه از توحيد ديده می
« چهار مرتبه عبارتند از: توحيد علمی؛ توحيد افعالی؛ فنا و وحدت شهود.

گفت اين اختلاف ديدگاه عارفان  توان در حقيقت می (559: 1956 فرد ميرباقری)
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پيرامون مراتب توحيد است که سبب پيدايش دو مکتب سکر و صحو شده است. 
دانند ولی پيروان مکتب صحو،  سکری مشربان، فنا را نهايت سير سالک می

آورند. با توجه به  وحدت شهود را برتر از فنا و آخرين مقام عارف به شمار می
شود. سکر نشان مرتبة فنا  کر نيز بهتر شناخته میاين مراتب، رابطة صحو و س

است و صحو نشان عارفی است که به مرتبة وحدت شهود رسيده باشد. در 
ای از وحدت شهود است که بالاتر از بينی جنيد، مرحله در جهان« صحو»حقيقت 

صحو عبارت است از »سکر و فنا قرار دارد و بقای بنده است به وسيلة حق: 
: 1997)عطار « ه با حقّ و فراتر از صفت بنده و اکتساب خلق است.صحت حال بند

945 ) 
به اعتقاد جنيد و نيز کسانی که به برتری صحو بر سکر قائل هستند، سکر محل 
آفت و نقص است و صاحب سکر مغلوب است و حالات او دستخوش 

ود. ش دگرگونی. در واقع تغير احوال او سبب عدم تحقق او به معرفت راستين می
از سوی ديگر صحو محل ثبات و تمکين است به اين معنی که اهل صحو از 
صفات بشری فانی و به حقّ باقی شده اند بنابراين لذت و الم بر صاحب صحو 

ای که بر صاحب سکر يکسان است. صاحب سکر  يکسان است اما نه به گونه
ای است  گونهتوان تشخيص اين امور را از يکديگر ندارد اما حال اهل صحو به 

؛ سهروردی 551ـ599: 1952)هجويری برد که از راحت.  که از الم همان قدر لذت می

1999 :65 ) 
جنيد برخلاف مشايخ پيش از خود چون »بنابر آنچه گفته شد، روشن گرديد که 

داند بلکه صحو را  بايزيد، صحو را بازگشتن از حالت سکر به حالت طبيعی نمی
لانه خرج من »گويد:  داند. او در اين باره می ای بالاتر و برتر از سکر می مرحله

اهده لانزال الاشياء منازلها و وضعها سکره الغلبه الی بيان الصحو و ترد عليه المش
« مواضعها لاستدراک صفاته ببقاء آثاره و و الاقتداء بعد بلوغه غايه ما له منه.

خرج من سکره الی »گويد:  گونه که ملاحظه شد جنيد میهمان( 21: 5211)بغدادی 
 و نگفته« به سوی»را به کار برده است؛ يعنی « الی»يعنی حرف جر « البيان الصحو
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شود: نخست اين که صحو مورد  دو نکته از عبارات فوق آشکار می«. رجع»است 
کند متفاوت است. دوم: بر خلاف باور  می نظر جنيد با صحوی که بايزيد تعريف 

« بيند.متداول در باب صحو، جنيد آن را فراتر از اختيار و اکتساب بنده می
 ( 974: 1959 فرد ميرباقری)

از سکُر نيست بلکه نشانی است از مرتبة وحدت و  پس صحوِ جنيدی بازگشت
ای ديگر، فنا مشاهده که برتر از مرتبة فنا قرار دارد. جنيد و خراز و نوری و عده

اند. آنان اند و آن را اکرام و موهبت حقّ نام نهادهرا صفت کمال به شمار آورده
ز جهت گيرد ا معتقدند که حقّ صفت کمال را از دوستان خويش بازپس نمی

متحقق شدن مقام محبت. بر اين اساس اگر فنا صفت کمال بنده باشد، زوال آن 
بر اين اساس ( 1619: 1969)مستملی بخاری يا بازگشتن از آن ممکن نيست. 

بازگشت از فنا و سکر ممکن نيست و عارفی که پس از سکر و فنا به صحو 
ة وحدت شهود را ای بالاتر صعود کرده است. جنيد مرتب رسد، به مرتبه می

بالاترين درجة عارف و حاصل و نتيجة فنا دانسته و صحو را نيز نشانی بر 
 کند.  می قرارداشتن سالک در اين مرحله قلمداد 

متفاوت « صحوِ»توان نتيجه گرفت که بايزيد و جنيد از دو گونه  در نهايت می
و نوع دانست: توان صحو را بر د جا میاند و بر اين اساس و تا بدين سخن گفته

های سالک در مسير نخست صحوی که پيش از سکر و فنا قرار دارد و از حجاب
ای  شود و در حقيقت بازگشت از سکر و هبوط به مرتبه سلوک محسوب می

تر است. هر کجا بايزيد سخن از صحو گفته است و آن را فروتر از سکر  پايين
 قرار داده، منظور وی اين نوع از صحو است؛ 

م صحوی که مد نظر جنيد و ديگر مشايخ بغداد است و آن صحو حاصل از و دو
صحت حال سالک با حقّ است که پس از سکر رخ داده و برتر از سکر و فنای 
ناشی از سکر است و پای در جهان بقاء بالله دارد. بايزيد به اين گونه از صحو 

تر از رتر و کاملای نکرده است و به همين جهت است که در نظر او سکر ب اشاره
 صحو است زيرا صحو مدنظر او صحو اوليه و مرتبة بازگشت از سکر است.
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 بینی عرفانی شیخ روزبهان بقلی شیرازی در جهان« صحو»ب( انواع 

خفيف، به برتری صحو بر  بن شيخ روزبهان همانند سلف خويش، شيخ عبدالله
اندازد که سکر معتقد است، اما انقلابی شگفت در تعريف مفهوم صحو به راه می

گردد. نخست بايد  گرفته شده و تکميل میپس از او به وسيلة شيخ سعدی پی
، صحو 1دانست استاد و پير روزبهان؛ يعنی شيخ کبير، ابوعبدالله محمدبن خفيف

  را چگونه تعريف کرده است.
-داند و اعتقاد دارد سکر و بی خفيف هشياری و صحو را برتر از مستی می ابن

قراری در طلب، مخصوص مريدان است درحالی که عارفان واصل از اين مستی 
و السکر للمريدين حقّ و للعارفين باطل و »اند: اند و هشيار و ساکن شده گذشته

بايد ( 927: 1969)ديلمی « الصحو افضل من السکر و الاماد افضل من الاصطلام.
توجه داشت که شيخ کبير در تعريف مفهوم صحو و برتر قرار دادن آن نسبت به 

ای بالاتر  سکُر، متأثر از جنيد بغدادی است زيرا او نيز چون جنيد، صحو را مرتبه
توان به آن دست  سر گذاشتن سکر می از سکر دانسته و معتقد است پس از پشت

 رود.  يابی به آن جز از عارفی واصل انتظار نمیيافت و البته دست
بينی عرفانی شيخ روزبهان رديابی  حال اگر بخواهيم مفهوم صحو را در جهان

 کنيم، بايد به چهار پرسش بنيادين در اين زمينه پاسخ دهيم: 
نخست؛ بايد بدانيم اين اصطلاح از نظر لغوی در نظر وی چه معنايی دارد و او 

اصطلاحات عرفانی اين مفهوم و مفهوم مقابل آن يعنی سکر در شرح خويش بر 
 را چگونه معنا کرده است؟ 

دوم؛ مراحل سلوک در نظر شيخ به چه ترتيبی است و سالک در کدام مرحله از 
 يابد؟  سلوک خويش به مقام صحو دست می

 ساز پديد آمدن صحو در وجود سالک است؟سوم؛ چه عامل يا عواملی سبب
 ر وجود سالک چه نتايج و ثمراتی خواهد داشت؟چهارم؛ صحو د

خويش به  شرح شطحياتشيخ در بخش پايانی ( معنای لغوی سکر و صحو: 1
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تعريف و توضيح برخی اصطلاحات صوفيه پرداخته است و معنای مدّ نظر خود 
داند  آورد. وی سکر را حالتی از مستی روح میرا برای هر کدام از اين مفاهيم می

 حبت، خوشی خطاب پروردگار و ملاحظةطراوت مشاهده، شراب مکه حاصل 
هشياری باطن است از »در مقابل صحو،  (729: 1997)روزبهان انوار قِدَم است. 

هجوم وجد و غلبة حال، به نعت اتصاف به صفت بقا، و صفای وجد به لطف 
  (729)همان: « حال، پاک از کدورت عوارض، و قدس اسرار از اغيار در انوار.

بنا بر جملة فوق، صحو حالتی از هشياری باطن است که پس از هجوم وجد و 
دهد، در وضعيتی که سالک به صفت بقا اتصاف يافته است.  غلبة حال رخ می

ای فراتر از سکر است که پس از فنای  بنابراين در نظر روزبهان نيز صحو مرتبه
ای است دال قت نشانهيافتنی است و در حقيسالک و در مقام بقا برای او دست

بر ورود سالک به جهان بقا. حال اگر بخواهيم بقا را در منظومة فکری شيخ 
بقای روح است در مشاهدة بی اضطراب و »تعريف کنيم بايد گفت: بقا در واقع، 

به ( 727)همان:« بقای سِرّ است در توحيد و بقای عبوديت است به ذهاب نفس.
و و در مقام بقا، غرق در مشاهدة انوار حقّ ديگر بيان روح سالک در حالت صح

خويشیِ محض گردد و در لوح آنکه از سطوت آن دچار اضطراب و بیاست بی
سِرّ او کلمة توحيد جاودانه حک شده است و پس از آنکه در حالت فنا و سکر، 

حال يک سره عبد خاص خداوند  (727)همان:عبوديت او در ربوبيت فنا گشته 
ی عبوديت است در وضعيتی که نفَس او در غلبة انوار الهی فانی شود. وی تجل می

 شده است. 
تعريف شيخ روزبهان از مفهوم صحو تا اين بخش منطبق است با تعريف شيخ 

کند که: در اين مقام  می جنيد بغدادی از اين مفهوم اما پس از اين روزبهان اضافه 
حال آميخته است و  سالک وجدی صافی از کدورت عوارض دارد که به لطافت

بيند و ادراک شده از اغيار در پرتو انوار الهی میاسرار الهی را پاک و تقديس
دهد  کند. در بخش دوم از تعريف، عبارتی کليدی وجود دارد که نشان می می 

صحو[، صفای وجد »]صحو مدّ نظر روزبهان متفاوت از صحو جنيدی است: 
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پيش از اين ( 729: 1997روزبهان )« رض.]است[ به لطف حال، پاک از کدورت عوا
گفتيم که در صحو جنيدی، سالک از مقام سکُر گذشته و همه هشياری و تمکين 
است و ديگر خبری از مستی يا وجد نيست در حالی که در تعريف روزبهان 
سالک مجدداً در مقام صحو، وجدی صافی به لطف حال دارد که از آلودگی 

 عوارض بشريت پاک شده است.
از « حال»و « وجد»حال برای ادراک هرچه بهتر کلام روزبهان نخست بايد بدانيم 

گردد؟ به اعتقاد شيخِ شطّاح، وجد هنگامی  نظر شيخ چيست و چگونه تعريف می
دهد که قلب حلاوت مباشرت نور ازل، صفای مشاهده و لذت خطاب را  رخ می

وار غيبی به دل سالک برسد و حال نيز آن هنگام است که ان (724)همان:ادراک کند 
و در وقت، دلِ او را صفا داده و پاک گرداند و نيز ظهور و متجلی شدن حقّ 

ای که سالک در اکتساب آن اختياری  است در صورت کشف برای روح به گونه
 ( 722)همان: ندارد و چگونگی آن نيز قابل ادراک نيست. 

شود  هايی ديده میر و مؤلفهگردد، در تعريف وجد عناص طور که ملاحظه می همان
طراوت و »ها در تعريف سکر بهره برده است:  که پيش از اين شيخ از همان

انوار قدَِم و  ملاحظة»و « ی و لذت خطاب پروردگارخوش»، «صفای مشاهده
گويی که سکر و وجد در ذات خويش از يک جنس «. حلاوت مباشرت نور ازل

کند  می ک قلب است و قلب فعالانه ادراک هستند با اين تفاوت که در وجد، مُدرِ
شود و روح منفعلانه در موارد ياد شده  و در سکر اين حالات بر روح افاضه می

گردد. بنابراين در حالت صحو، قلب سالک در عين مست  غرق شده و مست می
شدن از صهبای مشاهده، خطاب و مباشرت با نور ازل، بر مستی خويش اشراف 

 گونه هشيار نيز هست.متناقض داشته و در حالتی
تواند برای قلب  در تعريف حال نيز دو نکته برجسته است. نخست آنکه حال می

يا برای روح به شکل جداگانه رخ دهد. دوم: در ادراک حال برای روح، روح 
 ای منفعل است.اختياری ندارد و صرفا پذيرنده

دريافت که در تعريف شيخ توان  اکنون با اندکی تدقيق در موارد اشاره شده، می
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شود. شيخ حالت صحو را  روزبهان از صحو، پارادوکسی شگفت آشکار می
ای از قلب و روح را مجموع و منظومه« باطن»نهد. اگر  نام می« هشياری باطن»

بدانيم در اين صورت بايد گفت سالک در مقام صحو، وجدی مست کننده و 
ال خويش از و روح او در وجد و حکند  می آميخته به لطافتِ حال را تجربه 

گردد اما قلبش در عين مستی و  نور ازل مست می مشاهده، خطاب و ملاحظة
ی متناقض از مستی لذت، بر اين مستی اشراف داشته و هشيار است. اين مجموعه

و هشياری در تعريف صحو، سرنخی بسيار مهم و اساسی است که از شکلی 
دهد. در ادامه با بررسی  فانی روزبهان خبر میبينی عر متفاوت از صحو در جهان

مراحل سلوک و انواع صحو در هر مرحله، بيشتر به موضوع فوق پرداخته خواهد 
 شد. 

با دقت در آثار شيخ مراتب سلوک و چگونگی ورود سالک به مقام صحو:  (2
شود که سلوکِ مبتنی بر منظومة فکری وی دارای سه منزلگاه  روزبهان، معلوم می

 برای آسمان های راه ترسيم حال در که شيخی عنوان به روزبهاناصلی است. 

و منزل ما »شود:  سه منزل متصور می خويش طريقت برای است، ناطقه حور
)فنای سالک در عشق الهی( و  ستیاولش عشق است )عشق انسانی( و دوم ني

 ( 196: 1995)روزبهان « سوم هستی )بقای بالله( و بالای هستی هيچ نيست.

شود و معلوم  در ادامه در باب هر کدام از اين منازل مختصر توضيحی داده می
شود که سالک با پشت سر گذاشتن اين مراحل چگونه در نهايت در منزل  می

 شود.  سوم، صحو روزبهانی را تجربه کرده و وارد عالم بقاء بالله می

 

 منزل نخستین؛ عشق انسانی 

نی از يک سو، منشأ هر زيبايی حادث در در منزلگاه نخستين يعنی عشق انسا

جهان، زيبايی ازل يا عروس قِدَم است و از ديگر سو، حُسن معدن عشق و سبب 
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اصلی پديد آمدن عشق است. سالک در منزل نخستين با مشاهدة زيبايی معشوق 

شود و در پرتو  زمينی که نتيجة تجلی ذاتی پروردگار است، گرفتار عشق می

جويد. در اين جايگاه، زيبايیِ حادثِ جمال آفتاب ازل را می زيبايی آن بت چين،

معشوق همچون حجابی است که زيبايی قِدَم را در خويش پنهان کرده است و در 

عين حال راهی است برای رسيدن به آن. روزبهان اين مفهوم پارادوکسيکال را 

بيان ديگر تجلی به ( 152: 1966)روزبهان نامد که نوعی از تجلی است.  می« التباس»

« تجلی التباسی»عروس قدم در پردة جمال معشوق که بهره از تجلی ذات دارد، 

بينی عرفانی شيخ، سالک در عالم  شود. يادآوری لازم است که در جهان ناميده می

 «التباس و کشف»شهود با دو نوع از تجلی سر و کار مداوم دارد: 

فيض و برکت و نور الهی را به ای است که  التباس در معنای حجاب يا واسطه

رساند. به ديگر بيان تجلی التباسی راه رسيدن به حقّ است يا به تعبير شخص می

خاص، تجلی اسمی از اسماء الهی. التباس، ظرف تجلی است و تجلی از مسير 

دهد. در واقع ماهيت و حقيقت تجلی و  همان حجاب و به واسطة او رخ می

. خداوند به وسيلة همان حجاب )التباس( بر بندگان ای يگانه استالتباس پديده

سازد. بنابراين کند و به وسيلة همان حجاب نيز خويش را پنهان می می تجلی 

گردد که به  توان چنين نتيجه گرفت که التباس به يکی از انواع تجلی اطلاق می می

روس مثابة حجاب يا پوششی است برای پوشاندن نور يا زيبايی ازلی. سالک، ع

ای )التباس( که البته خود واسطة درک تجلی است، قِدَم را از پس حجاب يا پرده

گردد.  واسطه میکند و آمادة مشاهده و ملاقات با اين نور به شکل بی می مشاهده 

يا « کشف»حجاب حقيقت را واسطة نور ازل و ادراک بیروزبهان مشاهدة بی

تباسی در منزل نخستين ضرورت دارد. نهد. تجربة تجلی ال نام می« مشاهدة صرف»

ل را تمرين از جمال مقابل در آوری تاب انسانی عشق امتحان ةبوت در عاشق

آموزد که نخست آن آفتاب را از پس سحاب چهرة آن ترک غارتگر  کند و می می 
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به مشاهده نشيندتا پس از آن اندک اندک ذره صفت خود را به دل آفتاب زند و 

  ذاتِ ازل را ملاقات کند.بی حجابِ التباس، 

 

 منزل دوم؛ عشق الهی و فنا 

آيد )يعنی منزل نخستين( شيرينی آن هنگام که سالک از زندان امتحان به درمی
يابد؛ زيرا که ذوق آثار جمال حقّ را  عشق انسانی را در ضمير خويش بازنمی

ه ها و الطاف آن جمال ازلی، وی را از عشق بمشاهده نموده است و نازکی
وسايط )معشوق زمينی( رهانده و خلاص کرده است. آنگاه عاشقِ حقّ، خداوند 
را به وسيلة عبوديت طلب کرده و آداب شرع را بر روش متابعت از سيدّ 

گيرد. از اين گام به بعد عشق الهی آغاز شده و از بدايت تا  عاشقان)ص( پيش می
 ( 99ـ122: 1966)روزبهان نهايت آن دوازده مقام است. 

در مقام هفتم عشق الهی يعنی مرحلة يقين، تجلی ذاتی پروردگار برای سالک 
اما يقين خواص پرتو نور کبرياست که از ذات حقّ بر جان »شود:  ممکن می

در منزل ( 151: همان)« رؤيت ذات بيابد.شود. ديدة دل صفات بی عاشق متجلی می
شود و همان علوم برای  میهشتم يعنی منزل قرب، علم لدنی برای سالک حاصل 

پرد. پس از عبور از او به مثابة پری است که به کمک آن در هوای قربِ قرب می
عقل را کشف آيات است؛ »شود:  انقطاع میدرپی و بیقرب، مکاشفات سالک پی

در نهايت، ( 15)همان: « دل را کشف صفات است و روح را کشف ذات است.
کند )فناء فی الله( و جامة جان  می عاشق مجرد کشفِ ذات، جان عاشق را از جان 

آيد. پس از منزل مکاشفه و تجربة هم زمان سکُر و فنا، به صبغ صبغه الله درمی
 منزل مشاهده قرار دارد. 

بنا بر اعتقاد شيخ روزبهان، مشاهده در عشق الهی در دو حال صحو و سکر اتفاق 
اگر در سکُر باشد مشاهدة صرف اگر در صحو باشد التباسش خوانند و »افتد.  می
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به بيان ديگر در مقام مشاهده در منزل عشق ( 195: 1966روزبهان )« و کشف خوانند
دهد که يکی در حالت صحو است و ديگری در  الهی، دو قِسم از تجلی رخ می

دهد و مشاهدة صرف يا کشف  حالت سکر. تجلی التباسی در حالت صحو رخ می
س از گذر از مقام مکاشفه و فنا، مستی و سُکرش در حالت سکر. اگر عاشق پ

ادامه يابد مشاهدة صرف در عشق برای او رخ خواهد داد اما اگر پس از مکاشفه 
 و فنا به حالت صحو و هشياری بازگردد، مشاهدة او در آينة التباس خواهد بود. 

 دهد که بازگرداندن برخی از سالکان به حالت روزبهان در اين بخش توضيح می
صحوِ قبل از فنا، در حقيقت به سبب لطف و محبت خداوند نسبت به آنان است 
زيرا مشاهدة صرف جان عاشق را سوزانده و او را در در معرض هلاک قرار داده 
است. در چنين حالی خداوند به سبب شفقت خويش، عاشق را به حال صحو 

افتد. پُر  تفاق میگرداند و مشاهدة جمال حقّ برای او در مرآت التباس ابازمی
واضح است که در اين بخش منظور شيخ روزبهان از صحو و تعريف او از آن، 

افتد و  است. صحوی که پس از فنا اتفاق می« صحو بايزيدی»مطابق و منطبق با 
در نظر بايزيد محبوب نيست؛ زيرا خبر از محدوديت روح سالک داده و در 

الک ناگزير به اين بازگشت است حقيقت بازگشت به مرحلة پيشين است اما س
 زيرا هنوز آمادگی کافی برای ادامة مسير و تحمل مشاهدة صرف را ندارد.  

در پايان اين مقام و برای سالکی که به حالت صحو بايزيدی بازنگشته است، 
شود که روح با مشاهدة صرف و کشف خوگر شده و به نعت  وضعيتی حاصل می

گيرد. به ديگر بيان کشف و مشاهدة صرف برای  مشاهده در مقام صحو قرار می
دهد و روح او آنچنان توانمند شده است که با اين  او در حالت صحو رخ می

گيرد. اين نوع از صحو،  مشاهدة صرف خو گرفته و در معرض تلاشی قرار نمی
ای بالاتر  همان صحو مد نظر شيخ جنيد است. صحوی که پس از فناست و مرتبه

ای است از ورود سالک به جهان بقاءبالله. روزبهان اين نوع شانهاز آن است و ن
و به رؤيت باز نتوان ايستاد که آن عام است »داند:  صحو را ثمرة مشاهده و فنا می

بل سير بايد کرد به نظر الهی در وجودِ وجود تا وجودت در وجود محو شود پس 
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نهد اما  نام می« خطاب»م و آن را مقا( 171: 1995)روزبهان « آنگاه در صحو شوی.
معتقد است در مقام خطاب نيز نوعی دوئی نهفته است و هنوز سالک به انتهای 

« موحد»توان او را  انتهايی نرسيده است و به سِرّ اتحاد دست نيافته و نمیآن بی
و چون از فنا فانی شدی، حقّ ديدة هستی به تو دهد و خلعت حيات »خواند: 

نگری و دم به دم سِرّ قی مانی به حياتش و از او بدو درمیباقی در تو پوشد و با
دانی )مقام صحو جنيدی( و هم در اين مقام بحار الهام است که از ربوبيتّ می

حقّ عاشقان را پيغام است. اين مقام خطاب است. خطاب در دوئی است بايد که 
ه سر اتحاد از آن بيرون شود تا از خود گويد و در خود گويد و با خود گويد. ک

 (171: همان)« چنين اقتضا کند که دوئی را بردارد.

 
پس از تجربة مشاهده در مقام صحو جنيدی، سالک آخرين مرحلة اين وادی 

کند و آنگاه سومين منزلگاه سلوک روی  می يعنی عشق يا محبت صرف را تجربه 
 نمايد.می

 

 منزل سوم؛ بقاء بالله )توحید و معرفت(

رسد و نهايت درجة عشق در اين  عشق به نهايت درجة خود می در منزلگاه سوم،
الله که بحر عشق و بحر شوق در عين»منزل، نيست و معدوم شدنِ عشق است: 

عين قِدَم است، خشک است. راکب عشق بر مرکوب شوق تا دريای توحيد بيش 
ای را روزبهان معمولاً تجلی( 195: همان)« نرود. اگر رود نه شوق ماند و نه عشق.

« تجلیّ عظمت يا تجلیّ قدس»افتد،  که در منزلگاه سوم برای سالک اتفاق می
-خواند که از نوع مشاهدة صرف است و از شدت هيبت، نابودکنندة عشق می می

او همه جمال است اگر بنمايد، ليکن چون از جمال، تجلی عظمت کند نه »باشد: 
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 (1995:195روزبهان )« عشق باشد و نه عاشق زيرا که محل فناء عشق است.
« بقاء»، «فناء فناء»، «فناء فعل و نعت»سالک در منزل پيشين و اين منزل به ترتيب 

کند و در نهايت در اين آخرين مقصد  می را تجربه « عين جمع»يا « بقاء بقاء»و 
متعالی، از اوصاف مخلوقی پاک شده و از حيث ظهور محل اتحاد با معشوق 

دانست. « موحّد»اين، او را لايق وصف توان پس از  يابد و بنابر اعتقاد شيخ می می
در وادی سوم ممکن است از دو « عين جمع»اما سالکان برای رسيدن به سرمنزل 

مسير متفاوت عبور کنند يا در واقع وادی سوم را به دو گونة متفاوت پشت سر 
اگر در »يا « اگر عاشق با معشوق همرنگ شود، مقام توحيد يافت.»بگذارند : 

اما در پايان هر دو مسير ( 172)همان:« ود، مقام معرفت يافت.معرفت متحير ش
خواهد رساند. گويی با تعريف فوق، « عين جمع»يا « بقاء بقاء»سالک را به مقام 

سنگ يکديگر قرار گرفته و هر کدام  سه مفهوم توحيد، معرفت و حيرت هم
 شود.  مترادفی برای ديگری می

اين مقام ارائه نموده که در آن اوصافی متضاد  تر از روزبهان در ادامه تحليلی دقيق
چون قبض و بسط، معرفت و حيرت، فنا و بقا و صحو و سکر با يکديگر جمع 

ای ترين نشانه اند و گويی اين اجتماع نقيضين در وجود سالکِ موحد مهمشده
از رکوب عظمت قبض حاصل شود و »دهد:  می« جمع عين»است که خبر از مقام 

د، بسط. معرفت در معرفت است و حرمت در حرمت از رؤيت انوار از نشاطِ وج
عظام. سکُر در سکُر است از بديهة قِدَم ظهور. وله در وله در بحر ازل، دهشت در 
دهشت از فردانيت ابد، صحو از رؤيت بقا، فنا از تأثير سطوت انوار ذات، بقا از 

 ( 176: همان)« پديد آيد.انبساط « موحد»تأثير جمال نفس کلی، از انبساط حقّ در 

ای ديگر از صحو در  طور که در سطور پيشين ملاحظه شد، روزبهان از گونه همان
متفاوت « صحو جنيدی»و « صحو بايزيدی»کند که با  می ياد « عين جمع»مقام 

کدام از مکاتب عرفانی عراق و خراسان از آن سخنی است و پيش از اين در هيچ
بينی عرفانی شيخ روزبهان تعريف  بار در جهان ستينبه ميان نيامده است و نخ

 شود.  می
در اين نوع از هشياری، فرد صاحی در عين هشياری مست است و در واقع 
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نسبت به مستی خويش هشيار بوده و بر آن اشراف و تسلط دارد. اين اجتماع 
بر های جهان توحيد بوده و نشانی است های پيشين، از ويژگینقيضين بنابر گفته

اين حديث، اقرباء عشق «: »عين جمع»يا « بقاء بقاء»قرار داشتن سالک در مقام 
راست که به عين ربوبيت در عبوديت بنگريستند. دولتی مرغانند که در محفل يار 
گرد سرير مملکت بقاء سبحانی پرند. نطقشان انانيت باشد و قربشان وحدانيت 

 ( 141: 1995روزبهان )« ل سکران.اند و در بحر جلاباشد. در سرای حيرت صاحی
ای با دو روی ظاهراً متضاد  در سلوک شيخ روزبهان، سالک در نهايت راه، به سکه

رسد اما حيرت او چيزی جز  می« صحو و سکر»و « فنا و بقا»، «معرفت و حيرت»
معرفت نيست و معرفت او حيرت در حيرت است. چنين شخصی در عين مستی 

ی حاصل از معرفت قرار دارد. مستی او عين هشياری حاصل از حيرت در هشيار
و حيرت او عين معرفت است. در نگاه روزبهان تنها چنين شخصی است که 

را خواهد داشت. شيخ روزبهان صحو حاصل از مقام « موحد»لياقت اطلاق نام 
نام ( 175)همان:« سکر توحيد»عين جمع که عين سکران است را در جايی ديگر 

و آن گرانمايگان که کيميای وحدت ايشان »کند:  می را چنين تعريف نهد و آن  می
عين »را به اصل خود برده باشد، آن طايفه را جسم يکی است در آخر مقام که آن 

است. و سير اهل قرب از ذات به ذات است و اتحاد شرط آن مقام است. « جمع
مريد است و چون بدين حد رسيد، به سِر قديم است و به عرف حادث. در سکر 

در صحو مراد. در شوق طالب است و در انس مطلوب. اوصافش حدثی است 
احوالش قدمی. صورتش فانی است و جانش باقی است. علمش جهل است در 
معرفت و جهلش علم است. در توحيد بيگانة آشناست و آشنای بيگانه. راه 

ازی است. بازی است، صفتش سراندنشان. سيرتش پاکبيراهی دارد و نشان بی
اش مستی است. حقيقت توحيد در گفت نيايد که اگر بگويند کفر است. هشياری

 ( 172ـ  179: همان)« صفت موحد نتوان گفت.
 رسد که پيش از شيخ روزبهان اين نوع از صحو مورد توجه نبوده است به نظر می

بار گامی فراتر نهاده و صحوی متفاوت از صحو  و اوست که برای نخستين 5
کند که نه تنها سبب پديد آمدن آن برای  می جنيدی را در آثار خويش مطرح 
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سالک متفاوت بوده بلکه آثار و نتايج متمايزی برای سالک به همراه خواهد 
 داشت. 

 
روز صحو و فرآيندی که بحث دربارة سبب بسببِ پديد آمدنِ انواع صحو:  ج(

يابد، کمتر در متون صوفيه ديده  صوفیِ ساکر مجدداً هوشياری خود را بازمی
 شود.  می

در بيانات مُجمَل بايزيد در باب سبب صحوی که در نظر وی مذموم است، به 
اشاره شده است. جنيد ( 552: 1952)هجويری « تمکين و اعتدال صفت آدميتّ»

دانسته که خود در اثر « ال صوفی با حقّصحت ح»سبب صحو مطلوب را 
 ( 945: 1997)عطار آيد. اضطراب پديد میمشاهدة بی

اما در باب انواع صحو و سبب پديد آمدن هر يک شايد بيش از همه روزبهان 
پيش از اين گفتيم که در وادی دوم يعنی عشق الهی و فنا، بقلی سخن گفته باشد. 

زمان سکُر و فنا، منزل مشاهده قرار دارد و پس از مقام مکاشفه و تجربة هم 
افتد. اگر عاشق پس از گذر از مقام  مشاهده در دو حال صحو و سکر اتفاق می

مکاشفه و فنا، مستی و سُکرش ادامه يابد مشاهدة صرف در عشق برای او رخ 
خواهد داد، اما اگر پس از مکاشفه و فنا به حالت صحو و هشياری )صحو 

د، مشاهدة او از جنس التباس خواهد بود. روزبهان در اين بخش بايزيدی( بازگرد
دهد که بازگرداندن برخی از سالکان به حالت صحوِ قبل از فنا، در  توضيح می

حقيقت به سبب لطف و محبت خداوند نسبت به آنان است زيرا روح سالک 
يعنی  هنوز آمادگی کافی برای مواجهه با مشاهدة صرف را ندارد و در مقام پيشين

مکاشفه و فنا متحمل لطمات شده و در معرض هلاک قرار گرفته است. بنابر 
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های روح محدوديت»توان سبب پديد آمدن صحو بايزيدی را  توضيح فوق می
 دانست. « سالک و عدم آمادگی او جهت مواجهه با مشاهدة صرف

لت صحو در ادامه توضيح داده شد که در پايان وادی دوم و برای سالکی که به حا
بايزيدی بازنگشته است و موفق به تجربة مشاهدة صرف در حالت سکر شده و 

شود که روح با مشاهدة صرف  از فنا نيز، فانی شده است، وضعيتی حاصل می
گيرد. به ديگر بيان کشف و  خوگر شده و به نعت مشاهده در مقام صحو قرار می

دهد و روح او  یمشاهدة صرف برای او در حالت صحو )صحو جنيدی( رخ م
چنان توانمند شده است که با اين مشاهدة صرف خو گرفته و در معرض آن

مشاهدة صرف »گيرد. روزبهان سبب پديد آمدن صحو جنيدی را  تلاشی قرار نمی
 داند.  می« در حالت سکر و فنای از فنا

برای سخن گفتن از صحو روزبهانی بايد به سراغ منزلگاه سوم سلوک يعنی منزل 
رسد و  ا و توحيد و معرفت رفت. در اين منزل، عشق به نهايت درجة خود میبق

زيرا عشق در منزل بقا و مقام  ؛نهايت درجة عشق، نيست و معدوم شدنِ آن است
« بقاء»توحيد به مثابة کفر است چرا که در عشق دويی است. سالک در اين منزل 

ای ديگر از صحو  نهايت گونه کند و در می را تجربه « عين جمع»يا « بقاء بقاء»و 
« سکر توحيد»يا « صحو روزبهانی»کند که همان  می را تجربه « عين جمع»در مقام 

است. در اين نوع از هشياری، فرد صاحی در عين هشياری مست است و در 
واقع نسبت به مستی خويش هشيار بوده و بر آن اشراف و تسلط دارد. اين 

بوده و نشانی « توحيد»های جهان  پيشين، از ويژگی های اجتماع نقيضين بنابر گفته
گفته شد که شيخ روزبهان صحو «. عين جمع»است بر قرارداشتن سالک در مقام 

)روزبهان « سکر توحيد»حاصل از مقام عين جمع را که عين سکران است 

گذاری خويش سبب پديد آمدن نهد و در حقيقت با اين نام نام می( 1995:175
ی را تجربة توحيد محض توسط سالک و نيز تجربة بقاء بقاء يا صحو روزبهان

داند. آنگاه که سالک توحيد محض را تجربه کرده و  همان مقام عين جمع می
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گردد، اين توحيد و نيز مقام بقاء بقاء او را به صحو روزبهانی يا « موحد»لايق نام 
 نماياند. همان سکر توحيد راه می

 

 د( نتايج و ثمرات انواع صحو 

 ( صحو بايزيدی و صحو جنیدی 1

گفته شد که اگر سالک پس از تجربة مکاشفه و فنا به حالت صحو و هشياری 
ترين ثمرة صحو  بازگردد، مشاهدة او از جنس التباس خواهد بود. در واقع مهم

 دانست. « مشاهده در آينة التباس يا همان تجلی التباسی»توان  بايزيدی را می
پس از تجربة صحو جنيدی نيز، سالک دوازدهمين مقام در وادی دوم؛ يعنی: 

ترين  کند. درحقيقت بنابر نظر روزبهان مهم می را تجربه « عشق يا محبت صرف»
است و « تجربة عشق يا محبت صرف»دستاورد و ثمرة سالک از صحو جنيدی، 

 «.ورود به جهان بقاء بالله»

 

 ( صحو روزبهانی2

ترين ثمرة صحو روزبهانی، معرفتی با  نخستين و شايد مهم: معرفت و حیرت
پوش حيرت و حيرتی با مغزِ نورانیِ معرفت است. پيشتر اشاره کرديم که روی

تجلی در منزلگاه سوم از جنس تجلیِ عظمت است. اين تجلی، معرفت بخش و 
و ورود به  در عين حال متحيرکننده است. سالک با عبور از منزل عشق الهی

پيچيدة توحيد،  جمع، خواه ناخواه سه مفهوم در همجهان بقاءبالله و نيز مقام عين
نهد که انتهايی  يابد و در عالمی گام می زمان درمی معرفت و حيرت را به شکل هم

 ندارد و حدّ غايی معرفت او حيرت است: 
را گرم و چون شمس عزت از دريچة عظمت به روی اين عاشقان برآمد، ايشان »
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روشن کرد ولکن متحير کرد. حد عشق، حد توحيد آمد و آن را حد نيامد. آخر 
 ( 179: 1995)روزبهان « نَفَسشان در معرفت، نکره است.

در دمی هزار بار عارف شوند و و هم در آدم دم جاهل شوند که او خود را داند »
داند و اگر ندانند او خود را پنهان  و کس او را نداند. اگر دانند اوست که می

 ( 179)همان: « کند. می 
خويش هنگام سخن گفتن از سالکانی که  رساله القدسروزبهان در : وجد و حال

بهره « خاصِ خاص»اند و در وادی سوم متمکن، از لفظ  در بحر توحيد مستغرق
زنند و هنوز به منزل سوم برده و آنان را از خاصانی که در عشق الهی گام می

آنان که دومين ثمرة « وجد و حال»گرداند. وی در توصيف اند متمايز می نرسيده
ت. گويد مُدرِک اين وجد و حال، روح و قلب اس جمع است، میصحوِ مقام عين

گردد. چنين  روح پرتوی از عزت پروردگار را دريافته و به آن عزيز و باقی می
حالی تنها برای سالکانی ميسر است که به پر و بال محبت از منزلگاه دوم عبور 

شود که تمکن در  اند. در ادامه روزبهان يادآور می کرده و به سرّ توحيد رسيده
دن انواع نقيضين است از اين رو وی وادی سوم برای سالک، به مثابة مجموع کر

در عين بقا و هوشياری، از ملزومات سکر و فنا چون: وجد و حال و وله و 
 (129: همان)ر.ک: شود.  مند میهيجان لذت برده و بهره

سومين نتيجة صحو روزبهانی، قرارگرفتن در مقام  :اتحاد ظهوری با معشوق ازل
رای سالک عين عبوديت بوده و در اتحاد ظهوری با حقّ است. اين جايگاه ب

نسبت با حقّ نيز ظهور و تجلی ربوبيت وی است. هستی سالک در اين جايگاه 
ظهورِ هستی و بقاء خداوند است و و از اينرو، بودِ وی، عين توحيد و غايت 

 ربوبيت است در عين انکسار عبوديت: 
و اين منزلی است بعد از تفريد، حقّ هست و تو نيستی. عين عبوديت است تو »

را و حقّ ربوبيت حقّ را. چو تو هستی از پوشيدگی حقّ در تو، آن عين توحيد 
« است و غايت ربوبيت است. که مرد به جايگاه مردان نرسد تا خود را حقّ نداند.

 ( 192: )همان
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جنيد و ديگر بغداديان که بيان  برخلاف: جاری شدن شطحیات بر زبان

دانند و اين  شطحيات را دليلی بر ناپختگی سالک و محدوديت وجودی او می
کنند، روزبهان شطح را مخصوص سالک  واقعه را از نتايج سکر و فنا قلمداد می

شمرد و معتقد جمع میدانسته و آن را از نتايج صحوِ مقام عين« خاص الخاص»
اند و در وادی سوم، سکرِ  اتحاد با معشوق ازل يافته است تنها آنان که محل

 گشايند: اند، زبان به بيان شطحيات میگونه را چشيدهتوحيد يا همان صحوِ سکر
چون در لجة بحر قدم عين جمع از اوصاف مخلوقی مقدس شد، محل اتحاد »

 (176: 1995روزبهان )« يافت، آنگه شطحيات گويد.
-انفتاح ابواب سرای ارواح است تا خداوند را بیی خاص خاص و اما مکاشفه»

رسم خدايی ببيند و از حضرت قديمش مست و شاد بيرون آيند و دست به 
شطاحی و عياری برآرند. اين باب نه هر نارسيده راست يا هر خوش دلی راست. 

 ( 161: همان)« که اين بازار راسخان توحيد است.
وی کاملان وادی سوم را به دو گروه منقسم کرده: آنان که عقل، حيا و خوف 

اند و آنان که در مقام بسط  الهی بر وجودشان غالب شده و لب از سخن فروبسته
اند. بنابر اعتقاد  پرده فاش ساخته و جرأت لب به سخن گشوده و اسرار الهی را بی

گفتن از جرأت است و آن »يرا اند؛ ز وی گروه دوم در مسير کمال خويش، اکمل
گروه اول زندة صورت گشته « تمامی است؛ ناگفتن از حيايی و آن ناتمامی است

 ( 179همان: )اند.  و گروه دوم زندة معنا و حقيقت

جمع قرار بنا بر اعتقاد روزبهان، تنها پيری که در مقام صحوِ عين: هدايت خلق

سالک خاص »]رده و راه نشان دهد: دارد، مجُاز است از ديگر سالکان دستگيری ک
خاص[ موحد و مهربان نام دارد زيرا که به صفات او موصوف است. هادی است 
اگر چه مهدی است. سوختگان را آسايش بود و آسودگان را سوزش بود. حکيم 
گوهر است و نبوی سيرت. ناسخش منسوخ است و منسوخش ناسخ. عَلَم حقّ 

رويان محبت در ظل سعادتش است تا تازه است که در جهان عبوديت افراشته
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سراج شب هجران مريدان است که سرای جان از » (177: 1995روزبهان )« بياسابند.
 ( 172)همان:« دارد.ظلمت طبايع دور می

در عبارات فوق روزبهان تصريح کرده که در چنين جايگاهی پير، نبوی سيرت 
گردد. در  يگران متفاوت میگشته و حکم ناسخ و منسوخ در باب وجود او با د

ترين ثمرة سير و سفر روحانی، در عالم زبان  توضيح اين جملات بايد گفت مهم
کند و چنين خواهد بود که در نتيجة سلوک، نظام زبانی  می گر  خويش را جلوه

است. « وحی دل»يا به تعبير مولانا « الهام»گيرد و آن  جديدی در سالک شکل می
تفسير  البلاغهنهج 555پديدة شگفت و شگرف را در خطبة  اميرالمؤمنين)ع( اين

شود و  اند که در اثر ذکر، قلب شنوا و بينا و رام می اند. ايشان تصريح کردهفرموده
اش با او سخن  رسد که خداوند در ژرفای انديشه مسافر اين راه به جايی می

الاسرار و  جامعشيخ سيد حيدر آملی نيز در کتاب ( 97: 1997)بدليسی « گويد. می
خواند و معتقد است باب  می« نبیّ تعريف»خويش چنين شخصی را  الانوارمنبع

: 1992)آملی کند.  می مفتوحِ ولايت امکان چنين عروج و تکاملی را فراهم 

 (555ـ916

ته شد، در علاوه بر تمام آنچه گف: الطیر منطقتبديل نظام زبانی و متکلم شدن به 
دهد و آن دست يافتن  اين مرحله تبديلی بسيار مهم در نظام زبانی عارف رخ می

های زبانی موجود در است. عارف در اين جايگاه به تمام نظام« الطيرمنطق»به 
شود و بدين سبب توان فهم سخن طيور و وحوش را  هستی مسلط و مشرف می

 گويد: او سخن میخواهد داشت و گاه خداوند از زبان آنان با 
بسيار بود که ]حق[ به زبان وحش و مرغ سخن گويد و عارف را بدان بخواند. »

 ( 127: 1997)روزبهان « آن مقام را جمع و عين و جمعِ جمع گويند.

 

 نتیجه

اند و بر اساس سخنان  متفاوت سخن گفته« صحو»ـ بايزيد و جنيد از دو گونه  1
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دانست: نخست صحوی که پيش از سکر و فنا توان بر دو نوع  آنان صحو را می
شود و در حقيقت  های سالک در مسير سلوک محسوب میقرار دارد و از حجاب

تر است. هر کجا بايزيد سخن از صحو  ای پايين بازگشت از سکر و هبوط به مرتبه
گفته است و آن را فروتر از سکر قرار داده، منظور وی اين نوع از صحو است؛ و 

که مد نظر جنيد و ديگر مشايخ بغداد است و آن صحو حاصل از دوم صحوی 
بقای سالک و صحت حال او با حقّ است که پس از سکر رخ داده و برتر از 
سکر و فنای ناشی از سکر است و پای در جهان بقاء بالله دارد. بايزيد به اين 

ر ای نکرده است و به همين جهت است که در نظر او سک گونه از صحو اشاره
تر از صحو است زيرا صحو مدنظر او صحو اوليه و مرتبة بازگشت از برتر و کامل
 سکر است.

، پس «عشق الهی و فنا»در وادی دوم سلوک يعنی ـ بنابر اعتقاد شيخ روزبهان  5
از مقام مکاشفه و تجربة هم زمان سکُر و فنا، منزل مشاهده قرار دارد. اگر عاشق 

فنا، به حالت صحو و هشياری بازگردد و مشاهدة  پس از گذر از مقام مکاشفه و
او از جنس التباس باشد، اين نوع از صحو، صحو بايزيدی است. بازگرداندن 
سالک به حالت صحوِ قبل از فنا، در حقيقت به سبب لطف و محبت خداوند 
نسبت به او است زيرا روح سالک هنوز آمادگی کافی برای مواجهه با مشاهدة 

و در مقام پيشين يعنی مکاشفه و فنا متحمل لطمات شده و در صرف را ندارد 
در پايان وادی دوم سالک به حالت صحو . اما اگر معرض هلاک قرار گرفته است

بايزيدی بازنگردد و موفق به تجربة مشاهدة صرف در حالت سکر شود و از فنا 
ه و شود که روح با مشاهدة صرف خوگر شد نيز، فانی گردد، وضعيتی حاصل می

گيرد. به ديگر بيان کشف و مشاهدة صرف  به نعت مشاهده در مقام صحو قرار می
چنان توانمند شده است که با  دهد و روح او آن برای او در حالت صحو رخ می

اين نوع از  گيرد. اين مشاهدة صرف خو گرفته و در معرض تلاشی قرار نمی
  شود. صحو، صحو مد نظر جنيد و صحو جنيدی خوانده می

ای ديگر از صحو نيز وجود دارد که پيش از اين در هيچ کدام از مکاتب  ـ گونه 9
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بينی عرفانی  بار در انديشه و جهان عرفانی از آن ياد نشده است و احتمالاً نخستين
« صحو روزبهانی»شود و از اين جهت پژوهشگر آن را  روزبهان مطرح می

د به سراغ منزلگاه سوم سلوک گفتن از صحو روزبهانی بايخواند. جهت سخن می
را « جمع عين»يا « بقاء بقاء»و « بقاء»يعنی منزل بقاءبالله رفت. سالک در اين منزل 

را تجربه « جمع عين»ای ديگر از صحو در مقام  کند و در نهايت گونه می تجربه 
است. در اين نوع از « سکر توحيد»يا « صحو سکرگونه»کند که همان  می 

حی در عين هشياری مست است و در واقع نسبت به مستی هشياری، فرد صا
خويش هشيار بوده و بر آن اشراف و تسلط دارد. اين اجتماع نقيضين بنابر 

بوده و نشانی است بر قرار داشتن « توحيد»های جهان  های پيشين، از ويژگی گفته
 «. جمععين»سالک در مقام 

نظر وی مذموم است، به در بيانات بايزيد در باب سبب صحوی که در ـ  7
اشاره شده است. جنيد سبب صحو مطلوب را « تمکين و اعتدال صفت آدميتّ»
اضطراب پديد دانسته که خود در اثر مشاهدة بی« صحت حال صوفی با حق»

آيد. اما در باب انواع صحو و سبب پديد آمدن هر يک شايد بيش از همه  می
آمدن صحو بايزيدی را  وی سبب پديدروزبهان بقلی سخن گفته باشد. 

و « های روح سالک و عدم آمادگی او جهت مواجهه با مشاهدة صرفمحدوديت»
« مشاهدة صرف در حالت سکر و فنای از فنا»مسبب بروز صحو جنيدی را 

داند. در باب صحو روزبهانی نيز، شيخ صحو حاصل از مقام عين جمع را که  می
گذاری خويش در حقيقت با اين نام نهد و نام می« سکر توحيد»عين سکران است 

محض توسط سالک و نيز « توحيد»سبب پديد آمدن صحو روزبهانی را تجربة 
 داند. مقام بقاء بقاء می

ترين ثمرة صحو بايزيدی، مشاهده در آينة التباس يا همان تجلی التباسی  ـ مهم 2
ود به ترين دستاورد سالک از صحو جنيدی نيز، عشق يا محبت صرف و ور و مهم

جهان بقاء بالله است. تجربة صحو روزبهانی يا صحو در مقام عين جمع نيز نتايج 
ها  ترين آن و ثمراتی را برای سالک به همراه خواهد داشت که برخی از مهم
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عبارتند از: معرفت و حيرت، وجد و حال، اتحاد ظهوری با معشوق ازل، جاری 
م زبانی و متکلم شدن به شدن شطحيات بر زبان، هدايت خلق و تبديل نظا

 الطير. منطق

 
 نوشت پی

خفيف و روزبهان را شاگرد با واسطة ابناهل العرفان،   تحفهـ در اين بخش يادآوری لازم است که  1

گفتنی است که روزبهان از  (14: 1974الدين ابراهيم، )شرفداند.  متأثر از منش و روش سلوکی وی می
الالف المألوف علی  عطفخفيف يعنی ابوالحسن ديلمی و متأثر شدن از کتاب طريق ديگر شاگرد ابن

 دار مکتب فکری شيخ کبير است. وی و بهره بردن از آن در کتاب عبهرالعاشقين نيز، وام اللام المعطوف
خواهد انواع سکر و صحو را خويش آن هنگام که می المحجوب کشفـ تنها هجويری در کتاب  5

ای از سکر اشاره کرده که با صحو همراه است و در نهايت توضيح  کند، به گونه برشمرد و تعريف
« چون اصل مستحکم و استوار باشد، صحو مانند سکر خواهد بود و سکر چون صحو.»دهد که  می

گردد که  ( اين توضيحات هجويری بسيار کلی بوده و مشخص نمی557ـ  559: 1952)ر.ک: هجويری، 
 جمع است يا خير.صحوِ سکرگونه صحو حاصل از مقام عين منظور هجويری از اين
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Exploring the Types of 'Sahv' in the Mystical 

Worldview of Ruzbehan Baqli Shirazi 
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The term "Sahv" (spiritual sobriety) is referenced in the teachings of Bayazid 

Bastami and Junayd of Baghdad. Ruzbehan Baqli Shirazi, akin to many Sufi 

masters and elders, has explored this concept along his spiritual journey 

(suluk), delving into its nuances and presenting a fresh perspective on Sahv. 

This study elucidates the precise meaning of Sahv within the mystical 

framework of Ruzbahan, categorizing its types, exploring their origins, and 

delineating their implications within his his intellectual system. Notably, a 

unique form of Sahv is introduced, exclusive to Ruzbehan Baqli and hitherto 

unmentioned in Sufi discourse, termed "Ruzbehanian sahv". This form occurs 

in the spiritual realm of "ain jam" (essence of unity), where one retains 

sobriety amidst a state of intoxication, exhibiting awareness of this 

paradoxical state and exercising control over it. Ruzbehan attributes the 

emergence of this distinct sobriety to the experience of "pure unification" and 

the spiritual stage of "ain jama", highlighting its divergent outcomes such as 

unity with the eternal Beloved, expression of ecstatic utterances (shatahāt), 

and comprehension of Manṭiq-uṭ-Ṭayr - the enigmatic language exchanged 

between God and prophets/saints. 
 

Keywords: Ruzbehan Baqli Shirazi, Bayazidian Sahv, Junaydian Sahv, 

Ruzbehanian Sahv, Ain Jam (Essence of Unity). 
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